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شهر فرنگ

تماشاخانه

مقصرموردنظر
دردسترسنمیباشد!

    پراید: خب خدا رو شکر من راحت این روزها می تونم به کارم برسم!
    یک ارگان فرهنگی: وقتی از بودجه ما انتقاد می کنید، این بلاها سرتون میاد!

    برجام: دیگه اگه بتونید اینو به من ربط بدید، خیلی هنرمندید!
    شهرونگ: دنبال مقصرگشتیم نبود، نگرد نیست!

#مرگ_حقه #سوانح_وسیله_است #تلخی_بی پایان  #شهرونگ

محسن ایزدی|   کارتونیست | 

 شهرونگ
سقوط هواپیمای تهران به یاسوج را بررسی می کند گمشدگان

چگونهازسقوط
فرصتبسازیم!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

بالاخــره یک نفــر یک بار بایــد در این 
کشور مســئولیت بپذیرد و برای کاهش 
حوادث، به ویژه ســوانح هوایی فکری کند. 
ما در شــهرونگ برای این موضــوع اتاق 
فکر تشــکیل دادیم و چون می دانیم اگر 
تصمیمات اخذشده مان در چارچوب خط 
فکری مدیران دولتی نبــوده و با توجه به 
امکانات و شرایط واقعی صنعت هوایی کشور 
هدف گذاری نشده باشــد، زمین و زمان با 
آن مخالفت کرده و چــوب لای چرخمان 
می گذارند. راهکارهای کاهش سوانح هوایی 
در ایران را ایرانیزه و مدیریزه کردیم. از نظر 
ما بهترین روش های ایمن ســازی صنعت 

هوایی به شرح ذیل است: 
الــف - برای کم کــردن آمار ســقوط 
هواپیمــا و به تبع آن کاهــش آلام ملت 
پیشنهاد می کنیم از میوه برجام استفاده 
نکرده و هواپیمای جدید خریداری نکنیم. 
این طوری کم کــم تعــداد هواپیماهای 
مســتعمل و از رده خــارج افزایش یافته 
و ذره ذره از نــاوگان هوایی کشــور خارج 
می شوند و با همین فرمان پیش برویم، بعد 
از چند  سال دیگر هواپیمایی در آشیانه ها 
باقی نمانده که بخواهند سقوط کنند. برای 
افزایش راندمــان در این بخش می توان از 
تجربیات و حضور فیزیکی دلواپسان و نیز 

اعضای دولت قبل استفاده کرد.
ب - امــکان ســقوط هواپیمــا بین 
هواپیماهای یک شرکت هوایی که در یک 
روز 10 پرواز داشته باشد، نسبت به شرکت 
مشــابهی که تنها ســه پرواز در روز دارد، 
بیشتر است یا کمتر؟ به عبارت دیگر اگر 
فرودگاه مهرآباد 100 پرواز خروجی داشته 
باشد، طبق علم احتمالات امکان سقوط 
پروازهای این فرودگاه نسبت به فرودگاهی 
که هفته ای یک پرواز دارد، بیشــتر است. 
بنابراین بهترین کار این اســت که کاری 
کنیم پروازها تأخیر داشته باشند. در واقع 
باید آن قدر تأخیر داشــته باشند که نوبت 
پروازشان بیفتد روز بعد و بدین ترتیب از 
طریق اصل »آشغال زیر فرش کردن« آمار 

سقوط در آن روز کاهش یابد.
پ- تبدیل تمامی فرودگاه های کشور 
به فضای ســبز از دیگر اقدامات مهم برای 
کاهش آمار سقوط اســت. شما با این کار 
کلیه پروازها را لغو می کنید و با این اقدام 
ضربتی یک شبه موفق می شوید هم آمار 
سقوط را به صفر برسانید، هم با تبدیل آن 
به فضای سبز به کاهش آلودگی هوا کمک 
می کنید و هم با اســتخدام کسانی که به 
خاطر تعطیلی فرودگاه بیکار شده اند، در 
فضای سبز احداث شده، از افزایش تعداد 
بیکاران و دست  داشتن در بحران اشتغال 

جلوگیری می کنید. 
ت- یکی از متدهای چندوجهی دیگر 
هم باران زاکردن ابرهاست. شما با این کار 
ضمن کاهش خشکسالی در کشور و کمک 
به پرشدن سدها کاری می کنید که پروازها 
به علت شرایط بدجوی لغو شود و دیکته 
ننوشته هم که غلط ندارد. وقتی پرواز لغو 
بشود، سقوط هم نخواهد کرد و همه نفس 

راحتی می کشیم.
ث - قبلا که شــبکه های مجازی نبود، 
این قدر حساسیت هم روی سقوط هواپیما 
وجود نداشت. یکی از راه های جلوگیری از 
اشاعه اخبار منفی در مورد سقوط هواپیما 
این اســت که خیلی »زود تند ســریع« 
شبکه های مجازی را فیلتر کنیم. وقتی این 
شبکه ها و کانال ها فیلتر باشند، دیگر کسی 
نمی تواند خبر دردناک و تراژیک ســقوط 
هواپیما ها را برجسته کند و بدین  ترتیب 

راحت تر نفس می کشیم. 
نتیجه گیری آخــرش را کیف کردید؟ 
اگر شــبکه های مجازی نباشند، راحت تر 
نفس می کشیم. بنده قرار است به  زودی 
جایی مشــغول به کار شــوم و با این نوع 
صحبت کردن می توانــم پله های ترقی را 

خیلی زود بروم بالا.

email: sunysaghafi@yahoo.com|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |
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|  شــهاب نبوی |   صبح که از خواب پریدم، احســاس کردم 
روز آخر زندگی ام اســت. توی خواب بابابــزرگ خدا بیامرزم 
می خواست به زور سیبی که دستش بود را فرو کند توی حلقم. 
هی او می دوید، هی من که از خواب پریدم. این قدر بی حوصله 
بودم که حتی به دستشویی هم سر نزدم. لباس هایم را هم که هیچ  وقت شب ها 
بعد از آمدن از سرکار عوض نمی کنم تا صبح ها فقط کفش بپوشم راه بیفتم پی 
یک لقمه نان. اخلاق سگی اول صبحم باعث می شود تا حتی حوصله نون و پنیر و 
چای شیرینم نداشته باشم. گوشی ام را چک کردم. امروز هم انگار بی برکت نبوده 
و علاوه بر هوای ســمی تهران و اهواز و بعضی شهرهای دیگر، یکی دوتا زلزله و 
آتش سوزی هم داشته ایم. برای دلخوشی خودم چند تا خبر از تیراندازی توی 
آمریکا و زلزله توی کشورهای دیگه هم خواندم تا فکر نکنم همه بدبختی ها مال 
ماست. چند  سال پیش که یکبار ناپرهیزی کردم و رفتم دکتر بهم گفت: هروقت 
مثل الان قفسه سینه ات این طوری درد گرفت، احتمال سکته و مردنت خیلی 
زیاده. کلا با مردن مشــکلی نداشتم. فقط مخارج مردن، از قبیل قبر و سنگش 

و چهل روز نون مفت دادن به فک و فامیلی که از شهرســتان می آمدند، اذیتم 
می کرد. توی راه بودم که رئیســم زنگ زد و گفت: هرچه زودتر راهی فرودگاه 
بشوم و با بلیتی که رزرو کرده، بروم نمایندگی شرکت توی یکی از شهرستان ها. 
همیشه از هواپیما می ترسیدم و از لحظه بلندشدنش، سعی می کردم بخوابم؛ اما 
معمولا نمی توانســتم و تا مقصد مثل ژله می لرزیدم و دعا می کردم. کیسه زیر 
صندلی ام را هم، همیشه پر تحویل مهمانداران می دادم. همیشه ترجیحم این 
بوده که اگر قرار اســت بمیرم، از قبل خبردار باشــم و بروم و دل آن هایی را که 
شکسته ام، به  دست بیاورم. نمی دانم چرا باید به این چیزها فکر می کردم؟ بارها 
سوار این لکنته ها شده بودم و نمرده بودم. هواپیما را که از دور دیدم، انگار قاتلم را 
دیده باشم. خیلی سخت است آدم با قاتلش روبه رو شود. دلم می خواست بهش 
بگویم من از تو که هیچی از گنده تر از تو هم نمی ترسم اما با خودم گفتم، الان مثل 
این پیرمردها لج می کند و یک بلایی سرم می آورد. این بار اما ترس همیشگی را 
نداشتم و راحت خوابیدم. بیدار که شدم، گوشی ام را چک کردم و دیدم انگار همه 

ما مُرده ایم. حس بدی نبود، فقط دلم برای بعضی ها خیلی تنگ می شود.

فلکه اول

تلگرافخانه   

پاسخگویشماره۲۵
sharhvang@gmail.com :ایمیل        @tanzshahrvang   :پیام های خود را از طریق این دو آدرس برای ما ارسال کنید:      تلگرام

الی: این توییت لند خیلــی خوبه. کاش 
بیشترش کنید و با اسم مستعار ننویسید. ما 

همتونو می شناسیم این کارا چیه؟
 :  چرا نمیذارید یکم مبهم جذاب باشیم. 
لابد دو روز دیگه ام میخوایید بدونید اسم من چیه و 
توی خصوصی ترین مســائل آدم ازجملــه نام و نام 

خانوادگی بنده هم با خبر باشید. 
می ۷: ممیزی و ادیت برای پاسخگوی عزیز 
آزاد است. پاسخ هفته پیشت عالی بود، کلی 

خندیدم. زنده و پایدار باشید.
 :  داداش وابسته ام شدیا! قشنگ معلومه 

یه هفته باهام حرف نزنی دلت میگیره. 
فرزانه: چرا واستون متن می فرستیم کار 

نمی کنید؟
 :  پس اینایی که هر هفته توی ســتون 
پاسخگو چاپ میشه، نکنه متن های جابرحسین زاده اس 
که با اسامی مستعار کار می کنیم؟! متن هارو کار می کنیم 
منتها بعضی دوستان هستن که یا شهرونگ رو با پیج 
دل نوشته های لبریز من اشتباه گرفتن یا این که فکر 
می کنن این جا شبکه صدای آمریکاست! که در هر دو 

صورت ما به یک متن دیگه متوصل میشیم.

منووودیآلن
|  علی اندرزگو|   

»از همان بچگی تو انتخاب زن ها اشتباه می کردم! 

وقتی رفتیم ســفیدبرفی رو ببینیم، همه دلباخته 
سفیدبرفی شده بودن و من عاشق نامادری بد ذاتش« 

وودی آلن
وقتی این جمله رو خونــدم، علت اصلیِ این که 
چرا اومدم سمت طنزنویسی رو متوجه شدم. من 
و وودی جان خیلی شــبیه به همیم. ما هم وقتی 
رفتیم سیندرلا رو دیدیم من از بانو تریمین که خانم 
جا افتاده و متینی بود، بیشتر خوشم اومد تا خود 
سیندرلا که مثل اسکول ها نشسته بود تا یه شاهزاده 
با اسب سفید بیاد و ببره خوشبختش کنه! تو افسانه 
مرلین هم، معلومه از مرلین جان خوشم اومد که 
جلوی سلسله شاهنشاهی رو گرفت و شمشیر رو 
کرد تو کوه. تازه وقتی اسپارتاکوس رو دیدیم همه 
دلباخته شجاعت و حق طلبیِ اسپارتاکوس شده 
بودن و من عاشــق اون زن موقرمزه که دوســت 
داشت سر به تن اسپارتاکوس نباشه. کلا همیشه از 
شخصیت های بدذات فیلم ها بیشتر خوشم اومده 
تا شخصیت های اصلی، مخصوصا اگر نقش شون رو 
مونیکا بلوچی بازی کرده باشه. البته موارد خاص و 
عجیب دیگه ای هم بوده که نه از قهرمان داستان و 
نه از شخصیت منفی داستان خوشم اومده و عاشق 
شــخصیت های فرعی داستان شدم، مثلا همین 
فیلم مدمکس! یا اصلا تو همین شهرزاد خودمون، 
دختر بزرگ آقا به این خوبی، شــهرزاد دل قباد رو 

چه جوری برده نمی دونم. 

دروغسنج
|  سيدحامد حسينی|  

تابه حال از خودتان پرســیده اید که اگر روی هر 
انسان دســتگاه دروغ ســنج نصب می کردند، چه 

اتفاقاتی می افتاد؟
1. بیــکاری در جهــان موج مــی زد: دیگر هیچ 
سیاست مداری وجود نداشت؛ از آن جایی که لازمه 
سیاست  دادن وعده هایی است که به آن عمل نمی شود 
و سیاستمداری که به وعده هایش جامه عمل بپوشاند، 
دیگر سیاستمدار نیست، پس سیاستمدارها به جمع 
بیکاران اضافه می شدند. شاغلان در معاملات ملکی و 
افراد شاغل در صداوسیما همچنین کاسب هایی که از 
این جملات استفاده می کنند: از همین واسه داداشم 
برده راضیه، این بهترین کارمونه و مرگ نداره و... هم 

بیکار می شدند.
۲. سطح علمی جامعه دچار افت فاحش می شد: 
در دانشگاه دانشجو نمی توانست با گفتن پدرم فوت 
کرده، مادرم مریض اســت و نون آور خانواده هستم، 

مدرک بگیرد.
۳. آمار طلاق سر به فلک می کشید: به محض این که 
مردی به همســرش می گفت می روم ماموریت یا در 
ترافیک بودم، دستگاه بوق می زد و زندگی آنها از هم 

می پاشید.
نتیجه می گیریم که چقدر خوشبختیم دستگاه 

دروغ سنج روی انسان وجود ندارد.

|  پ. ش. بيست و پنج  |
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